
  

 

  گرايي و واكاوي تنوعات دروني آن اسلام
  

  1سيدعبدالامير نبويدكتر 
  

  چكيده
هاي مختلف ميان متفكـران و نويسـندگان كشـورهاي اسـلامي و تفـاوت       وجود ديدگاه

مسـائل گونـاگون سياسـي داخلـي و خـارجي، سـبب        رويكرد و عملكرد آنان در برابر
در نتيجـه، ارائـه   . گرا به سرعت به كنـار رود  دستي جريان اسلام شود كه فرضيه يك مي

هاي جديد ضـرورت پيـدا    سازي بندي اين جريان و مفهوم هايي معتبر براي تقسيم ملاك
باشد و به ويژه نسـبت  هاي موجود را  اي كه بتواند بيانگر تنوع و تفاوت كند، به گونه مي

دادن تلقـي ايـن    كوشـد بـا مبنـا قـرار     اين مقاله مـي . آنها را با سكولاريزم توضيح دهد
متفكران و نويسندگان از كاركردهاي دين و نيـز نـوع عملكـرد، آنـان را در سـه گـروه       

حـداكثرگرا در  (گرايان سياسي  ، حداقل)حداكثرگرا در اعتقاد و در رفتار(حداكثرگرايان 
گران  اگرچه برخي تحليل. گرايان معرفتي جاي دهد و حداقل) گرا در رفتار د و عملاعتقا

اند كه تحولات اخير منطقه، به ويـژه بـا توجـه بـه تحـول در       مسائل منطقه برآورد كرده
گرايي، رو به سكولاريزم دارد، استدلال نوشته حاضر آن اسـت كـه چنـين     جريان اسلام

ب اين متفكران و فعالان همچنان انتظار حداكثر از دين برآوردي شتابزده است، زيرا اغل
گرايان، به  گرايانه بسياري از اسلام جويانه و عملكرد واقع بنابراين گرايش مسالمت. دارند

برداشتن آنان از تلقي حداكثري از دين و نفي مقـام داوري   رغم اهميت، به معناي دست
  .براي آن نيست
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  مقدمه
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي دو دهه اخير، شـاهد ظهـور و گسـترش جريانـات     

البته اين پديده، از . اند گرا تعريف كرده گوناگوني بوده است كه خود را ذيل عنوان اسلام
 -و سـپس فروپاشـي  -اي ضـعف  ه ـ يك ديد، جديد نبود و ريشه و پيشينه آن بـه سـال  

تـر در تـاريخ    گشت و حتي با كاوش بيشتر و جستجويي دقيق امپراتوري عثماني باز مي
دهي مناسـبات موجـود    توانيم متفكران مسلمان ديگري را هم بيابيم كه خواهان شكل مي

ل ئگـران مسـا   گـران و تحليـل   نكته، اما، آن بـود كـه پـژوهش   . اند بر مبناي شريعت بوده
ديدند كه اسلام به سـرعت بـه    اي از مفروضات تئوريك خود، مي برخلاف پاره سياسي،

رو، شناسايي  ازاين. عنوان ابزاري براي دگرگوني و بازسازي دولت وجامعه درآمده است
  .شد اين پديده و نيز بازبيني مفروضات پيشين بيش از پيش ضروري مي

گـرا و   ت اسـلام كـردن تمـامي جريانـا    دسـت و همگـن تلقـي    ن حال، يـك يدر ع
گرايـان از جملـه    ها و روش استنباط مسائل توسـط اسـلام   توجهي به اختلاف نگرش بي

در . شناسانه دچار آن هستند هاي شرق پردازي مشكلات مهمي است كه بسياري از نظريه
به ويـژه بعضـي   - هاي تئوريك فرض گرايي، برخي پيش واقع، بررسي دقيق پديده اسلام

ها  فرض حضور آن پيش اًكند و اساس را ابطال مي -شناسانه شرق هاي مطالعات فرض پيش
از توضيح منطقـي تنوعـات    ياتين نظريدر نتيجه، چن. راهه ببرد تواند تحقيق را به بي مي

اين امر از سويي ريشـه  . مانند انه، ناتوان مييژه در خاورميگرايي، بو دروني جريان اسلام
ها دارد، و از سوي ديگر از مـلاك و معيـار    از اين رهيافت ياريگرايانه بس در نگاه ذات

گرايـي و   در نتيجه، تكليـف پديـده اسـلام   . شود قراردادن تجربه تاريخي غرب ناشي مي
فعالان آن از همان ابتدا مشخص، و چشم بر تنوعات درونـي و تحـولات بعـدي بسـته     

چـون   يشناسـان  رد شـرق گران با انتقاد از رويك روست كه برخي پژوهش از اين. شود مي
گرايـي   ده اسلاميمانند روآ و كپل، خواستار بررسي پد يشناسان لوئيس و پايپز، و نوشرق

  .اند شده يهاي تاريخي، فرهنگي و سياسي هر كشور در چارچوب ويژگي
شـوند و آن،   داوري مـي  همزمان، برخـي تحقيقـات دچـار نـوع ديگـري از پـيش      

گرايـان بـه يكـي از     شـود كـه تمـامي اسـلام     ميانگاري است؛ يعني چنين فرض  دوگانه
كه قواعد بازي دموكراتيك را پذيرفت و  يهر كس ؛رو تعلق دارند اردوگاه تندرو و ميانه

كـه   يرو است، و هركس آميز سياسي و فرهنگي روي آورد، ميانه هاي مسالمت به فعاليت
سـوب  هاي سياسـي حـاكم يـا غـرب داشـت تنـدرو مح       رويكردي منفي نسبت به نظام

گرايـي، بـه    شود كه تنوعات دروني جريان اسلام داوري سبب مي اين نوع پيش. شود مي
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هاي  گيري شكل ديگر، ناديده گرفته شود و امكان تفسير منطقي برخي اقدامات يا موضع
گرايـي اسـت و    انگـاري نيـز دچـار تقليـل     بنابراين، دوگانـه . گرا پديد نيايد فعالان اسلام

  .كند واقعيت تحميل ميمعيارهاي خود را به 
تلاش نوشته حاضر آن است كه از مشكلات موجود بر سر راه هر دو نـوع نگـاه   

. گـرا پيشـنهاد گـردد    هاي اسـلام  شده دوري شود و ملاكي ديگر براي بررسي جريان ياد
تـري از   شود كـه در نهايـت شناسـايي دقيـق     رسد همين امر موجب مي به نظر مي اًاتفاق

هـا و   بـر ايـن اسـاس، جنـبش    . گـرا بـه عمـل آيـد     مختلف اسلام هاي هاي جناح رقابت
گرا طبق دو ملاك ميزان انتظار از دين و نوع عملكرد بـه سـه    هاي مختلف اسلام ديدگاه

ايـن  . شـوند  گراي معرفتـي تقسـيم مـي    گراي سياسي و حداقل گروه حداكثرگرا، حداقل
گرايان سياسي،  رايان و حداقلگ بندي و نيز ذكر انشعابات رخ داده در ميان حداكثر تقسيم

بندي ديگري قابل جرح و تعديل اسـت، كوششـي اسـت بـراي       تقسيم اگرچه مانند هر
البته قابل انكار نيست كه ايـن سـه گـروه از    . هاي دوگانه رايج بندي رفتن از تقسيم فراتر

ــداكثرگرايان و    ــروه ح ــت يكســاني برخــوردار نيســتند و دو گ ــاعي و اهمي وزن اجتم
انـد، امـا    ايان سياسي، به دلايل مختلف، همواره از برد بيشتري برخوردار بـوده گر حداقل

هاي موجـود   جاست كه رقابت حال، جالب اين. اين نكته مورد توجه مقاله حاضر نيست
ها، برخلاف آنچه كه از يـك   دهد كه بسياري از اين گروه مي گرايان نشان در ميان اسلام

عـدي نيسـتند و،   ب هـايي بسـته، دگـم و تـك     گـروه  شود، جريان ايدئولوژيك تصوير مي
ها بهره بجوينـد و بـه دنبـال     كوشند ضمن حفظ اعتقادات خود، از فرصت برعكس، مي

براي همين است كـه اغلـب   . هايي مناسب براي شرايط و مشكلات محيطي باشند پاسخ
. هسـتيم  هاي جديد ل روز و پرسشئآنها با مسا -و نه انكار آميز-شاهد برخورد فعالانه 

هايي كه از كشورهاي مختلف خاورميانه در دسـت اسـت، بـه روشـني بـراين امـر        داده
گرايـان همچنـان بـه     آورد كه اسـلام  دهد و اين برداشت اوليه را به همراه مي گواهي مي

عنوان بازيگراني جدي و پر شور در صحنه سياست و اجتماع خاورميانه باقي خواهنـد  
ها بازتاب مسـتقيمي در فضـاي سياسـي و فرهنگـي منطقـه      ماند و هرگونه تحولي در آن

  . خواهد داشت
گراي معرفتي  گراي سياسي و حداقل در ادامه، درباره سه مفهوم حداكثرگرا، حداقل

بندي در  بردن سه جريان يادشده توضيحاتي خواهد آمد و نتايج اوليه اين تقسيم براي نام
  .گيري بررسي خواهد شد بخش نتيجه
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  گراييحداكثر. 1
ل گوناگون زندگي انسان ئگويي به مسا چنانكه گفته شد، ميزان انتظار از دين براي پاسخ

در اين مقاله بـه عنـوان مـلاك و معيـار قـرار       -چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي-
گرايي هستند كـه بـا تأكيـد بـر      هاي اسلام حداكثرگرايان، متفكران و جريان: گرفته است

ها و احكامي است كه  اي از راهنمايي معتقدند كه دين اسلام، مجموعه، »خاتميت«اصل 
بودن دين به  ها باشد و اساساً كامل تواند پاسخگوي همه نيازهاي بشري در همه زمان مي

به عبارت ديگر، جريان حداكثرگرا با تمـامي انشـعابات و   . گردد همين توانايي آن بر مي
: 1377هارتمـان،  ( »ر و تعبير عملي منابع مذهبيتفسي«هاي آن، در تلاش براي  زيرگروه

است؛ يعني فراتر از رفتن ازعرصه خصوصي زنـدگي بشـري و تحقـق دسـتورات      )63
 1.مذهبي درعرصه عمومي و در صورت لزوم، بازسازي نهادهاي اجتماعي براين اسـاس 

 نظـران در دو دهـه   هايي است كه موجب شده نظر صاحب اين پديده البته داراي ويژگي
: 1379سـروش،  ( »ديـن  شـدن  ايدئولوژيك«اخير بيشتر بدان جلب شود و گاه بدان نام 

را بدهنـد، وگرنـه    2)10-19: 1373شـايگان،  ( »شدن سـنت  ايدئولوژيك«ا يو  )39-17
اي جديد نيست و مؤمنان بسياري در طول تاريخ  انتظار حداكثر از دين به تنهايي، مسأله

انـد و   نبـوده  (Activist)گـرا   اند و در عـين حـال، فعـال    اند كه چنين اعتقادي داشته بوده
  .اند درصدد ايجاد نظامي ديني بر نيامده

گراســـت  گـــرا و مـــتن اي هـــم نـــص روشـــن اســـت كـــه چنـــين انديشـــه 
(Scripturalist/Textualist) گرا، و تمامي همت آن صـرف آن   انديش و فقه و هم شريعت

دستوراتي فراتر از زمان و مكان اسـت و   شود كه نشان دهد دين اسلام داراي پيام و مي
نه تنها درمان همه دردهاي زمانه ما را به همراه دارند، بلكه افزون بـر آن  «هايش  حل راه

اي رسته از هرگونه سـتيز اجتمـاعي؛ يعنـي در     شرايط پيدايش انسان نوين را در جامعه
در متـون مقـدس   آورند، آن هم به ايـن دليـل كـه همـه چيـز       اي يگانه فراهم مي جامعه
بـه قـول امـام خمينـي در كتـاب       ) 18: 1373شايگان، ( ».بيني و نوشته شده است پيش

  :كشف الاسرار
اين قانون خدايي است كه قبـل از ولادت تـا پـس از مـردن و از تخـت      
سلطنت تا تخته تابوت هيچ جزيي از جزئيات زندگي اجتماعي و فـردي  

  )301: تا خميني، بي( .را فروگذار نكرده است
در ديداري با علما و طلاب مشهد اظهار  -پس از آزادي از زندان- 1343ايشان در سال 

اي بنويسد كه حاوي تمامي ابواب فقه و مسايل مستحدثه  اميدواري كرد كه بتواند رساله
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اگـر اسـلام در   «: و البته پس از پيروزي انقلاب هم وعده داد 3و مورد ابتلاي روز باشد،
اسلام در اين مملكت پياده بشود، همه جهات مادي و معنوي تأمين  اين مملكت، احكام

سيدقطب نيز به نحو مشابهي معتقد بود  )423: 1368، 5خميني، موسوي ( ».خواهد شد
) تئـوري (گـذاري، سـازمان اجتمـاعي،     اسلام؛ يعني ايمان و ستايش خداوند، قانون«: كه

چه مؤمنان بنا به احكام خداوندي  حال، چنان )51: 1366كپل، ( ».رفتار) شيوه(خلقت و 
، به اصلاح دنياي بيرون )جهاد اكبر(كوشند  كه در تزكيه نفس مي عمل كنند و ضمن آن

، به تدريج جامعه و حكومتي ديني شكل خواهد گرفت كه در )جهاد اصغر(نيز بپردازند 
راد و مـداري حـاكم خواهـد بـود و مرزهـاي تفكيكـي مصـنوعي ميـان اف ـ         آن، شريعت

شـهري   الترابـي در وصـف چنـين آرمـان     حسـن . كشورهاي اسلامي رنگ خواهد باخت
  :گويد مي

من معتقدم كه حاكميت شريعت اسلام به مثابـه قـانون اساسـي زنـدگي     
سياسي و آزادي به مثابه سمبل آرمان توحيد، دو ركن اصـلي يـك نظـام    

ر راه خدا ها آزادانه د تحت حاكميت اين نظام، همه انسان. توحيدي است
 ـدارنـد و اسـير هـيچ تعصـب گروهـي و جز      قدم بر مي اي  ي و عشـيره ئ

  .)7: 1372الترابي، ( .شوند نمي
پس، ايجاد بهشت در روي زمين امري دور از دسترس نيست، چـرا كـه تحقـق چنـين     

بيني سيدقطب چنـين   شدن جامعه و حكومت است و بنا به پيش بهشتي در گروي ديني
  :روزي فرا خواهد رسيد

سرانجام بشريت فرمانبر اسلام خواهد شد و جهان در آينده قلمرو اسلام 
 .كـه ايـن آئـين، راه زنـدگي و كمـال اسـت       خواهد گشت و گواه ما آن

   )17: 1373قطب، (
انديشي حداكثرگرايان، تركيبي خاص است  گرايي و شريعت نكته مهم اينجاست كه نص

همان انتظار حـداكثر از ديـن، بـه نصـوص     اينان از سويي، به دليل . حالتي ويژه دارد و
 »كننـد  انتقـادي متـون مقـدس مخالفـت مـي      -هرگونـه تفسـير تـاريخي    با«وفادارند و 

شناسانه نصرحامد ابوزيد به متن قرآن، موجب  كه نگاه زبان چنان) 63: 1377هارتمان، (
گرايـان، بـه دليـل     از سوي ديگـر، برداشـت حـداكثر   . صدور حكم ارتداد عليه وي شد

گيـرد و در مواقـع لـزوم     معمولاً با توجه به نيازهاي دنيـوي صـورت مـي   «گرايي،  عالف
گرايـاني متعصـب و    توان نص پس آنان را نه مي. است )63: 1377هارتمان، ( »گزينشي

گرايـي   گرايي و عمل عيار؛ آنان تركيبي از متن ساحتي دانست و نه نوانديشاني تمام تك
(Pragmatist) - هسـتند و اتفاقــاً ميــزان همــين   -و مشــكلات روز متناسـب بــا مســايل
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گرايي است كه موجب بـروز انشـعاباتي در درون ايـن جريـان شـده       گرايي و عمل متن
ها نبايـد از چـارچوبي كـه     حل راه: ها در يك نكته متفقند البته همگي اين جريان. است

مـامي ايـن   شود كـه ت  همين امر موجب مي. شرع تعيين و تأييد كرده است، بيرون باشد
ارزش بسياري قائلنـد، نقـل را بـر عقـل     » اجتهاد«ها، حتي آنهايي كه براي اصل  جريان

گرايانه خـود، شـواهدي از متـون     مقدم بدارند و حتي برخي بكوشند براي مواضع عمل
  .مقدس بيابند

كنـد و آن بحـث    اي كه بيان شد، راه را براي بيان مطلب مهم ديگري باز مـي  نكته
گرايي و در نتيجه رجحان نقل بـر عقـل در ايـن جريـان، در هـر       نص. تگرايي اس تكثر

به معناي لزوم رجوع به خرد جمعي -شود كه چندان با تكثرگرايي  شكل آن، موجب مي
سازگاري وجود نداشته باشد، چرا كه در ديدگاهي مونيستي اصـولاً   سر -و عرف زمانه

بـاقي  ) 3: 1383گيـدنز،  ( چنـدوجهي هـاي چندگانـه يـا     جايي براي تعابير و برداشـت 
هايي كه به نص بيشتر  آن گروه: نظري وجود دارد جا باز اختلاف البته در همين. ماند نمي

گرا هستند، مخالفتي  هايي كه عمل پذيرند، اما آن گروه گونه تكثري را نمي وفادارند، هيچ
رو يك  از اين. شده در چارچوب دستورات و احكام مذهبي ندارند با تكثرگرايي كنترل

دادن خـرد   ويژگي جريان حداكثرگرايي، مخالفت با تكثرگرايي به معنـاي مرجـع قـرار   
شـيوه برخـورد حـداكثرگرايان بـا مفهـوم دموكراسـي نيـز        . جمعي و عرف زمانه است

. گرايـي دارد  گونه است و بستگي به ميزان وفاداري آنان به نص و گرايش به عمل همين
  .شتري خواهيم دادباره توضيحات بي در اين

تـوان   دست نبوده و نيستند و در درون اين جريـان مـي   حداكثرگرايان جرياني يك
كه برخي از آنهـا  -رسد كه چند ويژگي  مي هاي مختلفي را تشخيص داد، اما به نظر رگه

كـه گفتـه    نكته اساسي، چنـان . ميان همه آنان مشترك باشد -پيشتر به اختصار بيان شد
همه حداكثرگرايان به توانايي دائمي نصوص ديني براي پاسخگويي به شد، آن است كه 

چنين اعتقـادي موجـب   . ها و مشكلات معنوي و مادي انسان اعتقاد راسخ دارند پرسش
شود كه لزوم حاكميت دين هم در عرصه خصوصي و هم در سـپهر عمـومي مـورد     مي

رستگاري اخروي انسـان   به عبارت ديگر، دين متولي سعادت دنيوي و. تأكيد قرار گيرد
هاي كنوني بشـري را ناشـي از    دليل نيست كه همه حداكثرگرايان، نابساماني بي. شود مي

كننـد كـه    دانند و خاطرنشان مـي  ها از پيام دين و عدم اجراي احكام آن مي غفلت انسان
هـاي   اين مشكلات راهي جز بازگشت دوباره بـه آمـوزه  » درست«و » واقعي«براي حل 
  .تديني نيس



 127   گرايي و واكاوي تنوعات دروني آن اسلام

 

اي جز اين  هاي ديني و تحقق حاكميت آن، چاره براي نشان دادن عملي توانايي. 1
هـا نـام    اي خود را وقف اين امر كنند؛ يعني كساني كـه سـيدقطب بـدان    نيست كه عده

شـدن چنـين    گرايانه همين امر، به طور طبيعي، موجب نخبه. دهد را مي» پيشتازان امت«
مملكـت ديـن بهشـت روي    «: يش از انقلاب گفته بودامام خميني كه پ. شود جرياني مي

در جريان ) 256: تا خميني، بي( ،»شود زمين است و آن با دست پاك روحاني تأسيس مي
  : انقلاب تأكيد كرد

 42اش از پـانزدهم خـرداد    نهضت مقدس اخير ايران كه ابتداي شكوفايي
شتيباني رصد اسلامي است و تنها به دست تواناي روحانيون با پدبود صد

اتكـا   ريزي شد و به رهبري روحانيت، بي ملت مسلمان و بزرگ ايران پي
شـود و نهضـت    اي يـا شخصـي يـا جمعيتـي، اداره شـده و مـي       به جبهه

دخالـت ديگـران در امـور     است، بـي ] اسلامي[ساله ما چون اسلام  پانزده
، 2خمينـي،  . (رهبري كه ازآن روحانيت است ادامه دارد و خواهد داشت

1368 :82( 4  
دادن عقل انسـاني و عـرف اجتمـاعي     يك ويژگي مهم، مخالفت با مرجع قرار. 2

شود كه نقل بر عقل مقدم دانسته شـود و در نتيجـه    گرايي موجب مي است، چرا كه متن
  .گرايي، بدين معنا نيز نفي گردد هرگونه تكثر

حتي ممكن اسـت   حداكثرگرايان البته با عقل و خرد انساني ناسازگار نيستند و. 3
هاي  شوند كه نقص و كاستي جزء ويژگي از آن تمجيد هم بكنند، اما بلافاصله يادآور مي
توانـد   شود، در نتيجـه، عقـل صـرفاً مـي     ذاتي آن است و اغلب مقهور قواي نفساني مي

ابزاري در كنار ساير ابزارهاي شناخت دين و استنباط احكام خداوندي باشد، امـا فاقـد   
  . استبرتري ذاتي 

4 .گرايانه و موعودگرايانه اين جريان قوي است و در ايـن زمينـه هـيچ     عد آرمانب
بـه عبـارت ديگـر، اينـان بـا      . بودن اين حـداكثرگرايان نيسـت   فرقي ميان سني يا شيعه

آوري خود را وقف تحقق وضعيتي آرماني و مطلوب در آينـده   ناپذيري شگفت خستگي
 5 .وزي و نصرت نهايي آنان را وعده داده استكنند و معتقدند كه خداوند پير مي

در دنيـاي مـورد نظـر    : هاي مهم اين جريان است گرايي از جمله ويژگي ثنويت. 5
زيـدان،  ( ».پيكاري دائمي و جاويدان ميان نيروهاي خير و شر در جريـان اسـت  «اينان، 
نيسـت،  در اين نبرد ممكن است گاه شكستي نصيب مؤمنان شود كـه مهـم   ) 27: 2001

كه در پايان اين نبـرد، نيروهـاي    چرا كه آنچه اهميت دارد انجام وظيفه است، ضمن آن
: 1996يـر،   ؛ يورگنزمه29-30: 2001زيدان، ( .شيطاني محكوم به زوال و نابودي هستند
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ديد كه توسـط   ها گذاري نامبرخي توان در  انگاري را مي اي از اين دوگانه نمونه) 16-13
 .گيرد چنين جرياني صورت مي فعالان و رهبران

گرا هستند و بيش از تفسـير جهـان؛ بـه تغييـر آن      حداكثرگرايان به شدت فعال. 6
 :به قول ابوالاعلي مودودي. انديشند مي

اسلام يك ايدئولوژي انقلابي است كه در پي تغيير نظم اجتماعي حـاكم  
ــا مــوازين و انديشــه  . هــاي اســلامي اســت بــر جهــان و بازســازي آن ب

المللي است كه به وسيله اسلام،  عنوان يك حزب انقلابي بين» مسلمانان«
 .انقلابـي اسـت  ) هـاي (تغذيه و سازماندهي شده و در پي اجراي برنامه 

  )8-9، 3: 1997مودودي، (
اي ناشي از ويژگي موعودگرايي است، چـرا كـه آنـان بـا      گرايي تا اندازه گونه فعال اين

شهر ديني مـورد نظـر را تضـمين كـرده اسـت،       قق آرمانكه خداوند تح اطمينان به اين
اي هم ناشي از آن است  كنند، اما اين امر تا اندازه مشتاقانه خود را وقف انجام وظيفه مي

» انسـان «كننـد، گـويي    كه اينان وظيفه و رسالتي تاريخي بـر دوش خـود احسـاس مـي    
ن مسـير گـامي   اي ـ شدن آنان در گروي عمل به چنـين رسـالتي اسـت و اگـر در    /بودن

  6 .اند شدن شانه خالي كرده/بودن» انسان«برندارند، از زير بار تكليف 
حــداكثرگرا، كــه شــايد ناشــي از ويژگــي  يــك ويژگــي بســيار بــارز جريــان. 7
ي اسـت؛  انگـار  گرايي آن باشد، گرايش به تفسير حوادث و وقايع براساس توطئه ثنويت

المللـي كـه    گران داخلي يا بين اي از توطئه ل به وجود شبكهئيعني ارجاع بسياري از مسا
دقطب، به عنوان سي) 492: 1980ايوبي، ( .شوند اغلب هم يهودي يا فراماسون فرض مي

به تفصيل از توطئـه دائمـي مسـيحيان     )معالم في الطريق(هاي راه  نشانهنمونه، در كتاب 
  )1378قطب، (. گويد ها و يهوديان سراسر دنيا عليه اسلام سخن مي غربي، كمونيست

شـدن دولـت و جامعـه     با توجه به اينكه حداكثرگرايان به چيزي كمتر از ديني. 8
كننـد و خواهـان    هاي سياسي و اجتماعي موجود را رد مـي  دهند، آنان نظام رضايت نمي

 :هاي دين هستند، به قول سيدقطب بازسازي آنها براساس آموزه

همـين ترتيـب اسـت    اي كه مسلمان نباشد، جاهلي اسـت بـه    هر جامعه
گيـرد بـدين    اي كه چيزي جز خدا در آن مورد پرسـتش قـرار مـي    جامعه

ترتيب، بايد تمامي جوامع كنوني روي زمين را در قلمرو جوامع جـاهلي  
قرار دهيم نخستين وظيفه ما ايجاد تحول در جامعه و تغيير دادن واقعيت 

زمـين و  جاهلي از رأس تا پايه است برقراري حكومت خداوند بر روي 
محو حركت بشري، گرفتن قدرت از دست بندگان غاصب و برگردانـدن  
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الهي و از بين بردن ساخته بشر، تنها  آن به خداوند، اقتدار براساس قانون
آنهـايي كـه قـدرت    . از طريق موعظه و حرف صـورت نخواهـد گرفـت   

اند و بندگان خدا را به سـتايش كننـدگان    خدايي را در زمين غصب كرده
اند، تنها از طريق حرف و سخن از كار بركنار نخواهند  يل نمودهخود تبد

تـر انجـام    شد؛ زيرا در غير ايـن صـورت، وظيفـه پيـامبران بسـيار آسـان      
 )51و  47: 1366كپل، ( .گرفت مي

ــي  هــا و هنجارهــاي غربــي را رد و طــرد مــي  حــداكثرگرايان ارزش. 9 كننــد، ول
كـه   پذيرنـد، همچنـان   اي مـي  شـده  نترلي غربي را به طور ك)ها تكنولوژي(دستاوردها 

هـاي   هـاي صـوتي و تصـويري بـراي نشـر پيـام       امروزه اغلب آنان از جديدترين رسانه
تلويزيـوني و حتـي   -هـاي فعـال راديـو    گيرند و گاه داراي شبكه ضدغربي خود بهره مي

شـود   همين امر موجب مـي  )38: 2001زيدان، ( .ي اينترنتي هستند)ها سايت(ها  منزلگاه
 .جويانه تلقي گردد رويكرد آنان، در واقع، واكنشي هويت كه

داننـد و از همـه قشـرها     آنان مخاطب خـود را همـه طبقـات اجتمـاعي مـي     . 10
توان جوانان  رو، در ميان اعضا و هواداران اين جريان هم مي از اين. كنند سربازگيري مي

لات عاليه و جديـد  شده را ملاحظه كرد و هم صاحبان تحصي دست به حاشيه رانده تهي
 )635: 1377هارتمان، ( .از مراكز معتبر علمي و فرهنگي

توان  اكنون مي 7گانه مشترك ميان حداكثرگرايان، هاي ده با چنين توصيفي از ويژگي
هـاي خـاص هريـك را بـر      هاي دروني اين جريان اشاره كـرد و ويژگـي   بندي به تقسيم

گفته شد كه . بندي دروني اين جريان لازم است ه ملاكي براي تقسيمئشمرد، اما ابتدا ارا
خواهنـد   چـرا كـه مـي   : گرا انديش و فقه گرا هستند و هم شريعت حداكثرگرايان هم نص

كوشـند   رو مـي  هاي ديني را در زنـدگي انسـاني نشـان دهنـد، از ايـن      كامل بودن آموزه
چنانچه بر  حال،. هايي اسلامي براي مسايل و مشكلات انسان معاصر عرضه كنند حل راه

تـلاش بـراي حـل    (گرايـي   و عمـل ) رجوع به منابع مقـدس (گرايي  دو اصل ميزان نص
هاي زندگي  هاي جديد متناسب با مسايل و چارچوب مشكلات و پاسخگويي به پرسش

هاي دروني را در يك طيف نشان  رسد كه بتوان اين جريان تأكيد كنيم، به نظر مي) مدرن
  :ردداد و آنها را از هم تفكيك ك
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ل را بيشتر با ارجاع بـه  ئگراتر باشند؛ يعني بخواهند مسا حداكثرگرايان هر چه متن
عمل نيز حداكثرگرا  تر رفتار كنند، در گرايانه بازگشتمتون مقدس پاسخ دهند و به قولي 

هاي اسلامي، آن هم مبتني بر ظواهر  حل گرا خواهند بود و به چيزي كمتر از راه و آرمان
نتيجه اين امر، حداكثرگرايي در اعتقاد و رفتار . ها، رضايت نخواهند داد كلمات و آموزه

هاي انديشـه و   ل و چارچوبئشتر به مسادر مقابل، حداكثرگرايان هر چه بي. خواهد بود
ل را بـا  ئتوجه كنند و بخواهند مسـا  (Social Reality)زندگي مدرن و واقعيت اجتماعي 

حـل و   -هـا  و نه صرفاً مبتني بر ظواهر كلمات و آمـوزه - هاي ديني توجه به چارچوب
حـداكثرگرايي  تر رفتار خواهند كرد و به تعبيري شاهد وضعيت  گرايانه فصل كنند، عمل

رسـد   بـر ايـن اسـاس، بـه نظـر مـي      . گرايـي در رفتـار خـواهيم بـود     در اعتقاد و واقـع 
نـام مناسـبي بـراي گـرايش نخسـت، و      ) رفتـار  و گرا در اعتقـاد  حداكثر(حداكثرگرايي 

عنوان مناسـبي بـراي گـرايش    ) در رفتار گرا عملگرا در اعتقاد و  حداكثر(گرايي  حداقل
رو يـا   گرايان راديكال و ميانه ن دو جريان با عناويني چون اسلاماي ديگران از. دوم باشد

  )138-157: 1381رجايي، ( .اند گرا نام برده مبارز و اصلاح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گرا متن  گرا عمل

  حداكثرگرا

 )حداكثرگرايي در اعتقاد و رفتار(

  گراي سياسي اقلدح

  )در رفتار گرايي حداكثرگرايي در اعتقاد، عمل(

  هاي مشترك حداكثرگرايان اسلامي ويژگي ـ 2شكل
  )متولي سعادت دنيوي و رستگاري اخروي انسان: دين(

  گرايي؛ نخبه .١
 )مخالفت با مرجعيت خرد انساني و عرف زمانه(تقدم نقل بر عقل  .٢

 ؛)تمجيد از عقل، تأكيد بر ناتواني ذاتي آن(نگاه ابزار گرايانه به خرد  .٣

 موعودگرايي؛/گرايي آرمان .٤

 گرايي؛ ثنويت .٥

 گرايي؛ فعال .٦

 انگاري؛ توطئه .٧

 هاي ديني؛ هاي سياسي و اجتماعي براساس آموزه لزوم بازسازي نظام .٨

 شده تكنولوژي؛ ، و پذيرش كنترل)جو واكنش هويت(غربي ها و هنجارهاي  رد ارزش .٩

 مخاطب قراردادن همه طبقات اجتماعي  .١٠
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  گرايي سياسي حداقل .2
گرايي سياسي  هاي حداقل اي ويژگي رسد كه تا اندازه گفته، به نظر مي با توضيحات پيش
فرهنگي و اقتصادي اينان اگرچه نسبت به وضعيت سياسي، اجتماعي، . روشن شده باشد

موجود در داخل يا خارج از كشور معترض و منتقدند و همچنان خواهان بازسازي آنها 
جاي ه گيرند و ب هاي خود را نيز در نظر مي باشند، اما محدوديت براساس مباني ديني مي
. آورند گرايانه، به انتقاد و اقدامات تدريجي روي مي آميز و وظيفه اقدامات تند، خشونت

دهند و در  عبارت ديگر، اينان به پذيرش توأم با اكراه وضعيت موجود رضايت مي به
آميز، به تأثيرگذاري بپردازند و فضا را به تدريج  كوشند با اقداماتي مسالمت عوض مي

اي موجب شده است تا اصل جهاد كنار برود و اصل دعوت  لهئچنين مس. دگرگون كنند
شايد . آميز اي اقناع كننده و مسالمت ردم به شيوهم جايگزين آن گردد؛ يعني جلب نظر

دعاه المسلمين؛ يعني  عام اخوان الهضيبي، دومين مرشد عنوان كتاب بسيار مشهور حسن
، در اين زمينه به اندازه كافي گويا و بيانگر رويكرد )كنندگان، نه قاضيان دعوت(لاقضاه 
آرا و افكار سيدقطب و عبدالسلام اين كتاب، در نقطه مقابل . المسلمين مصر باشد اخوان

گيري از جامعه جاهلي و احياي اصل جهاد سخن  فرج قرار دارد كه از لزوم كناره
  .اند گفته

له نحوه ئكند، مس گرايان سياسي را بسيار مشغول مي نكته ديگري كه ذهن حداقل
كارآمد اي  هاي ديني براي زمان حال، به گونه گيري از متون مقدس و احياي آموزه بهره

براي اينان، اثبات كارآمدي دين اهميت بسيار زيادي دارد و در . و اقناع كننده، است
عين حال مجبورند به صورت مداوم تفسيرهاي جديدي از متون ديني براي سازگاري با 

درصد كارهايي كه حكومت  80ما در مورد «: تحولات نوين عرضه كنند، به قولي
رو است كه اينان بر  از اين )157: 1368بخاش، ( ».نداريمدهد، فتوايي  اسلامي انجام مي

هاي  ناكرده اسلام در پيچ و خم خداي«كنند تا  تفسير ديگري از اصل خاتميت تأكيد مي
موسوي ( ».اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد

  ).61 :21، ج1368 خميني،
هاي اين عده  ي و دموكراسي از ديگر ويژگيگرايش به مفاهيمي چون نوگراي

دولت حقيقي فلسطين «است، چنانكه شيخ احمد ياسين، رهبر حماس، كه معتقد بود 
اسلام به «گذارد كه  ، اين نكته را ناگفته نمي»تواند باشد فقط يك دولت اسلامي مي

اين گرايش به ما بايد دانست كه ا) 7،18: 1996ير،  يورگنز مه( ».دموكراسي عقيده دارد
به قول يكي از فعالان مذهبي . مفاهيم مدرن مشروط و تا حدود زيادي يك بعدي است
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درصد مردم در مصر مسلمان هستند، مصر بايد يك حكومت  80يي كه آنجا از«مصر 
در اين سخن، دموكراسي به معناي اراده ) 18: 1996ير،  يورگنز مه( ».اسلامي داشته باشد

آيا همه مسلمانان مصري : ه شده است، اما مشخص نيست كه اولاًاكثريت در نظر گرفت
محدوده اين : شود؛ و ثالثاً حقوق اقليت چه مي: خواهان چنين دولتي هستند يا خير؛ ثانياً

  تا كجا خواهد بود؟) اراده اكثريت(دموكراسي 
گرايي سياسي را  هاي دو گرايش حداكثرگرايي و حداقل چنانچه بخواهيم تفاوت

بر اين . نمايش داد 3هاي خاص هر يك را در شكل  توان ويژگي درك كنيم، ميبهتر 
  :گرايان سياسي اساس، حداقل

پذيرند، اگرچه نسبت بدان منتقدند و قصد  ساختارهاي موجود قدرت را مي. 1
 اثرگذاري و تغيير تدريجي آن را دارند؛

را توأم با اكراه  الملل دارند و آن رويكرد مشابهي نسبت به ساختار نظام بين. 2
 پذيرند؛ مي

 كنند؛ مفاهيم مدرن را به صورت مشروط قبول مي. 3

را ) سياسي، نژادي و عقيدتي(» ديگري«و » خود«هاي رايج و موجود ميان  مرزبندي. 4
 كنند؛ پذيرند و در عمل رعايت مي به صورت مشروط مي

 گرايي آنان است؛ گرايي اينان بيشتر از نص عمل. 5 

 ازن ميان حقوق و تكاليف انساني تأكيد دارند؛بر تو. 6 

 اند؛ آميز و براساس اصل دعوت قرار داده روش فعاليت خود را مسالمت. 7

 بپردازند؛) كردن جامعه اسلامي(كنند كه ابتدا به تحول در جامعه  تلاش مي. 8

و  -در صورت عدم كسب قدرت سياسي-رقيب خود را دولت و حاميان آن . 9
 .دانند معرفتي ميگرايي  حداقل

هايي قابل تطبيق است  هايي كه ذكر شد، اگرچه بيشتر براي جنبش برخي از ويژگي
اند، اما با اندكي جرح و تعديل براي نمونه ايران نيز سازگار  كه هنوز به قدرت نرسيده

. گرايي موفق به كسب قدرت سياسي شده است است؛ يعني جايي كه جريان اسلام
» شدن سكولار«توان از اين تغيير و تحول با عنوان  كه آيا مي حال، سئوال اين است

نظران نيز  گرا نام برد؟ پاسخ اين پرسش منفي است و عموم صاحب جريانات اسلام
گراي سياسي، تغيير روش  چنين اعتقادي ندارند، چرا كه نكته بارز در جريان حداقل

هاي اعتقادي و  ني چارچوباست، نه دگرگو -آميز آميز به مسالمت از خشونت-فعاليت 
خواهند،  اعتقاد دارند و شريعت» الاسلام هو الحل«بنابراين، اينان همچنان به . تحليلي

اند كه البته درجاي خود مهم و قابل توجه  فقط شيوه ديگري را براي اثرگذاري برگزيده
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ا ب 1974هايي را از سال  است؛ به عنوان نمونه، شيخ يوسف القرضاوي مجموعه كتاب
كه عنوان آن كاملاً  8 منتشر كرده است الحل الاسلاميه؛ فريضه و ضرورهعنوان 

هاي  گاه به فعاليت گوياست، در حالي كه وي و هوادارانش، به رغم موضع انتقادي، هيچ
اتفاقاً اين عنوان اغلب براي گروه ديگري؛ يعني . اند خشونت آميز روي نياورده

رود كه توضيحي هر چند به  اسلامي، بكار ميگرايان معرفتي در كشورهاي  حداقل
  .اختصار درباره آن لازم است
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  گرايان سياسي هاي حداكثرگرايان و حداقل تفاوت -3شكل 
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  گرايي معرفتي حداقل .3
گرايي معرفتي قرار دارد؛ يعني جرياني  در نقطه مقابل كل جريان حداكثرگرايي، حداقل

هواداران اين جريان با اصل خاتميت يا . تكه انتظار حداقل از دين بر آن حاكم اس
بودن آن را مترادف با پاسخگويي آن به  بودن دين اسلام مشكلي ندارند، ولي كامل كامل

تمامي سؤالات بشري، دخالت در تمامي ابعاد حيات انسان و حاكميت سياسي 
گان يكي از مشهورترين مدافعان چنين نظري، مهندس مهدي بازر. دانند جانبه نمي همه

انقلاب عظيم . 1«: شود است كه معتقد بود رسالت پيامبران در دو محور خلاصه مي
. 2ها؛  دادن آنها به سوي آفريدگار جهان ها، براي سوق فراگير عليه خودمحوري انسان
 9)37: 1377بازرگان، ( ».تر از دنياي فعلي نهايت بزرگ اعلام دنياي آينده جاودان بي

به » دين براي زندگي بهتر«تفسيري از دين و نقش انبيا، نظريه روشن است كه با چنين 
شود،  تر برخورد مي بشر راحت رود و با مفاهيم مدرني چون دموكراسي و حقوق كنار مي

  :چرا كه به قول بازرگان
ها و انجام كارهاي اصلاحي و تكميلي دنيا در سطح مردم، دور  ابلاغ پيام

هاست و تنزل مقام پيامبران به حدود  از شأن خداي خالق انسان و جهان
... ها يا جمشيد و بزرگمهر و حمورابي  ها، پاستورها و گاندي ماركس

آدمي در مقايسه با حيوانات، ضمن آنكه به لحاظ قواي غريزي نادارتر 
باشد، ولي مختار و صاحب استعدادهاي  تر مي آفريده شده و ناتوان

ا و فرستادگان خدا راه و رسم سرشار بوده بنابراين نياز ندارد كه خد
خصوصاً كه  زندگي و حل مسايل فردي و اجتماعي را به او ياد بدهند،

گرفتاري و سختي و تلاش و تدبير براي رفع مشكلات، جزيي از برنامه 
آفرينش آدمي است و وسيله اصلاح و تربيت و تقرب او به خداوند 

  ) 37-38: 1377بازرگان، ( .باشد متعال مي

  :قد استتتري، مع له حكومت و سياست، به نحو صريحئورد مسم او در
حكومت و سياست يا اداره امت و مملكت و ملت، از ديدگاه ديانت و 
. بعثت پيامبران، با ساير مسايل و مشاغل زندگي تفاوت اصولي ندارد

طور كه قبلاً گفته شد، اگر اسلام و پيامبران به ما درس آشپزي و  همان
اند تا با  داري نداده و به خودمان واگذار كرده چوپاني و خانهباغداري يا 

اي احكام حلال و  استفاده از عقل و تجربه و تعليمات و با رعايت پاره
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حرام شرعي آنها را انجام دهيم، امور اقتصاد و سياست هم به عهده 
  ) 79-80: 1377بازرگان، . (باشد خودمان مي

 آخرت و خدا؛ هدف بعثت انبياان تحت عنوان اگرچه گفته شده است كه بحث بازرگ
مربوط به دوره پختگي انديشه اوست و اساساً نوعي تغيير و تكامل در روند فكري وي 

هاي فكري چنين برداشتي در آثار  اما ريشه 10)12-21: 1373سروش، ( رود، بشمار مي
   :انقلاب نوشته بود كه قبل از شود، چنان پيشين بازرگان نيز مشاهده مي

يك امر دروني ) چه در نزد پيشروان و چه در نزد پيروان(اصولاً دين 
  )16: تا ، بي)ب(بازرگان ( .دلبسته انسان است

  :و يا
انسان در امور دنيا از جهات عديده بدني، بهداشتي، علمي، هنري، 

 تواند با امكانات شخصي راه و اجتماعي و فكري توانسته است و مي
يش برود، اما در خارج از چهارديواري چاره را تشخيص بدهد و پ

محتاج به  -يعني مبدأ و معاد-محسوسات و مشاهدات زندگي فعلي 
  11) 93: تا ، بي)الف(بازرگان ( .راهنمايي و دستگيري از خارج است

هايي  بردار است، عبدالكريم سروش است كه نوشته از ديگر كساني كه در اين زمينه نام
هاي  ويژه وي در اغلب آثار خود در پي تبيين حدود و كار. صريح در اين زمينه دارد

ذاتي و اي مفصل با عنوان  دين و تأكيد بر گوهر آن است؛ به عنوان نمونه، درمقاله
بودن زبان و فرهنگ  كوشد نشان دهد كه برخي نكات چون عربي مي عرضي در دين

جاي خلق مفاهيم و ه و تشريعات جديد ب) ها و عبارات گزاره(اسلام، طرح تصديقات 
اي از احكام فقهي و شرايع ديني، و بسياري از  ها و امثال، پاره تصورات تازه، داستان

داده در تاريخ اسلام جزء ذاتيات و در نتيجه اصول اعتقادات نيست و  حوادث رخ
  :از ديد وي، ذاتيات دين عبارت است از. اي ديگر باشد توانست به گونه مي

سعادت اخروي . 2؛ )اعتقاد(لكه بنده است آدمي خدا نيست، ب. 1
ترين غايت اخلاق ديني است  ترين هدف زندگي آدمي و مهم مهم

ترين مقاصد  حفظ دين و عقل و جان و نسل و مال مهم. 3؛ )اخلاق(
   )19: 1377، )ب(سروش ( ).فقه(شارع در حيات دنيوي است 
كه عنوان » دين اكثري«نه  شود، منتهي مي» دين اقلي«روشن است كه چنين برداشتي به 

  :مقاله ديگري از سروش است
يعني دين » بودن دين كامل«دهد،  اگر بپذيريم كه دين حداقل لازم را مي

فرض حداقلي بودن با فرض كمال . در حداقل لازم را دادن، كامل است
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اگر هدف و رسالت دين به دست دادن اين . وجه منافات ندارد به هيچ
درقلمرو احكام، چه در قلمرو اخلاقيات و چه در چه (ها باشد  حداقل

در آن صورت ) بيني و معارف ديني و به طور كلي هدايت قلمرو جهان
ها را داده باشد، كامل عمل كرده است و نقصاني در  ديني كه اين حداقل

   )8: 1377، )الف(سروش ( .او نيست
گرايي خاص  اين نوع حداقلبا دو مثالي كه از ايران معاصر مطرح شد، نبايد پنداشت كه 

هاي مشابهي در ساير كشورهاي اسلامي هم وجود دارد؛ به  بلكه نمونه 12ايران است،
توان از حزب الوسط مصري ياد كرد كه مرامنامه آن سرشار از مفاهيمي  عنوان مثال، مي

از ديد بنيانگذار  14 .ستا131اصل اجتهاد بشر، انتخابات آزاد و چون دموكراسي، حقوق
تواند براي تسهيل مدرنيته  اين حزب، به شريعت بايد به عنوان ابزاري نگاه شود كه مي

  : باشد مفيد
اي از اصول راهنماست كه بايد در معرض  شريعت، خيلي ساده، مجموعه

اجتهاد گذاشته شود؛ يعني در معرض تفسير آزاد قرار گيرد تا با دنيايي 
  )426: 2002استاچر، ( .ت، منطبق گرددكه در حال دگرگوني اس

هايي از مدرنيته و باور آنان به  كردن ابعادي از دين با جنبه گرايش اين عده به سازگار
نام » معتزليان جديد«نقش كليدي خرد، موجب شده است كه مظفري از آنان با تعبير 

    )68-69: 1377مظفري، ( .ببرد
گرايي با عنوان نوعي  جريان حداقلتوان از  حال، سؤال اين است كه آيا مي

در كشورهاي اسلامي نام برد يا خير؟ چنانچه حكم كلي ارنست گلنر را » سكولاريزم«
 »گرايي رخ نداده است در جهان اسلام هرگز عرفي«: ملاك قرار دهيم كه گفته است

هاي  و يا مانند دانيل پايپز شريعت را اساساً در تضاد با ارزش 15)40: 1378بروجردي، (
ها  بنابراين ديدگاه. جواب قطعاً منفي خواهد بود 16)89: 2000پايپز، ( مدرن فرض كنيم،

هايي چون حزب الوسط در مصر، هرچه كه باشد،  هاي عملي و فكري گروه و تلاش
در مقابل، اگر همچون مهرزاد بروجردي به معناي لغوي . حركتي سكولار نيست

: 1378بروجردي، ( تأكيد شود،) داشتن ضر تعلقسكولار؛ يعني به عصر حا(سكولاريزم 
اسلام همانند يهوديت و مسيحيت، بالقوه استعداد «نتيجه اين خواهد بود كه  17)41

گراي اسلام، به طور عام، و مذهب شيعه،  گيري هزاره شدن دارد جهت زيادي براي عرفي
عدل و  به طور خاص، كه به نوع بشر انتقال از دوران شرارت و رذالت به عصر

 ».دهد، قابليت عرفي شدن را در آن پديد آورده است پرهيزگاري را بشارت مي
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هاي فكري وعملي چنين افراد و  پس، با اين ديد، تلاش 18)42: 1378بروجردي، (
  .شدن دين اسلام را هموار خواهد كرد هايي مسير عرفي جريان

توان آنها را  است و مياي درست  شده تا اندازه رسد كه هر دو نظر نقل به نظر مي
به عبارت ديگر، چنانچه سكولاريزم به دو گونه سكولاريزم . اي با هم جمع كرد به گونه
 تقسيم شود، تقابل ياد) فرآيند سكولاريزاسيون(و سكولاريزم عيني ) معرفتي(ذهني 

رود، چرا كه سكولاريزم ذهني تاكنون در جهان اسلام  شود و به كنار مي رنگ مي شده كم
شناساني چون گلنر اختصاص به دنياي  اكميت پيدا نكرده و اين تجربه به قول جامعهح

اي از سكولاريزاسيون، كم و بيش، در كشورهاي اسلامي  غرب داشته است، اما گونه
گرايي اسلامي هم جرياني است كه به فرآيند  جريان حداقل. قابل مشاهده است

داند، اما به  رد و حتي طبيعي و مطلوب ميپذي سكولاريزاسيون گرايش دارد و آن را مي
دهد و همچنان به دنبال اثبات جايگاهي برتر  سكولاريزم ذهني روي خوش نشان نمي

اي مهم، در جهت روشن  مقاله به عنوان مثال، ابراهيم سلطاني در 19براي دين است؛
لقي با ت- كردن اهميت و جايگاه روشنفكري ديني، هدف چنين جرياني را احياي دين

در جهان مدرن  -گرا گرايانه به جاي تلقي حداكثرگرا و تكليف گرايانه و حق حداقل
  :از ديد وي. شناسد داند و البته بلافاصله سكولاريزاسيون را به رسميت مي مي

سكولاريزاسيون، يعني روند تفكيك مفاهيم و نهادهاي قدسي از مفاهيم 
ون يعني روند استقلال به عبارت ديگر، سكولاريزاسي. و نهادهاي عرفي

از نهادهاي دين ) مثل نهاد دولت(يافتن عقل از دين و نهادهاي عقل بنياد 
بنياد، اما سكولاريسم يك ايدئولوژي است كه آگاهانه صدق تجربيات و 

 .سكولاريسم ايدئولوژي الحاد است. كند اعتقادات ديني را انكار مي
  ) 11: 1377سلطاني، (

هم بر تفكيك ميان  "عصر ما"اي مفصل در نشريه  نوشتهجاست كه در  جالب اين
 يبه عنوان فرآيند- و سكولاريزاسيون -به عنوان يك ايدئولوژي-سكولاريزم 

كمااينكه محمود ) 1380، »گفتاري در باب سكولاريسم«( تأكيد شده بود، -تاريخي
: گيرد يشود و نتيجه م صدري نيز تفكيك ميان سكولاريزم عيني و ذهني را متذكر مي

شناسي تاريخي نشان داده است كه سكولاريسم عيني نه تنها لازم است،  تجربه جامعه«
البته نه اينكه ابداً . انجامد بلكه مطلوب است و لزوماً به سكولاريسم ذهني نمي

 ».انجامد و لزومي هم ندارد كه چنين اتفاقي بيفتد رسد، بلكه منطقاً به آن نمي نمي
گرايان سياسي، يك گام به  پس اگر اينان، در مقايسه با حداقل 20)30: 1382صدري، (

هستند و به لحاظ معرفتي » سكولاريزم شبه«سكولاريزم نزديكترند، اما هنوز درگير 
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اهميت بسياري قائل ) گرايي معرفتي حداقل(صدري براي اين پديده . اند سكولار نشده
اما اين مقاله بر آن  )2001دري، ص( نامد، مي» دفاع مقدس از سكولاريزم«است و آن را 

دليل  بي. هستند» دفاع از امر مقدس«گرايان معرفتي همچنان به دنبال  است كه حداقل
گيرد  شناسانه به دين را پي مي نيست كه مجتهد شبستري رويكردي پديدار

كند تا جامعه به ورطه  و توجه به عقلانيت ديني را توصيه مي )1379شبستري،  مجتهد(
 )27: 1377، )الف(شبستري   مجتهد( گرايي ديني يا سكولاريزم رانده نشود، شكل

و  21گرايانه و غيرتاريخي به دين مركزيت دارد، كه در آراي سروش نگاه ذات همچنان
محمدي، ( ».اصل ثابت و قدسي دين را به زير سؤال و چاقوي نقادي ببرد«خواهد  نمي

  : از اينرو معتقد است )356: 1374
اما بدتر از ضد مذهب است، براي اينكه . ريزم ضد مذهب نيستسكولا

سروش، ( .كند رقيب و جانشين مذهب است و جاي او را درست پر مي
1380 :59(   

اي از پيامدها و دستاوردهاي آراي وي را انكار كرد، ولي  توان پاره اگرچه نمي
ن در منازعات دادن دي اخلاق، حقوق و سياست عرفي كه سروش به دليل داور قرار«

 ».بشري از آنها پرهيز دارد، مبنا و سكوي آزادي و حكومت دموكراتيك هستند
به ياد بياوريم كه حزب الوسط در مصر نيز، در نهايت،  22)34: 1373محمدي، (

خواهد با استناد به اصل اجتهاد همچنان مقام داوري را براي شريعت حفظ كند، و  مي
تنها بحث ما درباره «: گفت اخوان، هم مي مصطفي مشهور، پنجمين مرشد عام

دموكراسي اين است كه دموكراسي حاكميت را در هر چيزي و هر امري به مردم 
البته ما مخالف اين نيستيم، بلكه معتقديم كه اين حاكميت بايد در چارچوب . دهد مي

در حالي كه به قول بسام تيبي،  )183: 1381حسيني، ( ».تعريف شده شريعت باشد
صولاً مشكل اسلام سياسي در همين جاست كه اولويت نهايي را نه به تجربه ا

رو است كه  از اين )111-154: 1998تيبي، ( .دهد دموكراسي كه به اجراي شريعت مي
چون فقط در خصوص مناسبات «خواند  مي» سكولار روشنفكران نيمه«ملكيان اينان را 

  )23: 1370ملكيان، ( .دهند مي» تواورزي از دين ف ها به غفلت حقوقي ميان انسان
گرايان معرفتي موافق  بندي، آن است كه حداقل ادعاي اين نوشته، در يك جمع

گرايان سياسي ناچار از پذيرش آنند، اما نكته اساسي  فرآيند سكولاريزاسيون و حداقل
 رسد به نظر مي. مانند باقي مي) معرفتي(آنكه هر دو همچنان منتقد سكولاريزم ذهني 

گرايان مذهبي را سكولار خواند كه بررسي انتقادي متون مقدس،  توان حداقل زماني مي
و نه صرفاً معارف ديني، را بپذيرند و تعيين كاركرد اجتماعي دين را به حوزه عمومي 
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دموكراسي وقتي واقعي است كه هيچ تابو و مقدساتي نداشته «بسپارند؛ يعني بپذيرند كه 
ل زندگي خود تصميم بگيريم و قانون وضع ئترين مسا مورد مهمباشد و ما بتوانيم در 

به عبارت ) 1377بشيريه، ( ».كنيم و زندگيمان را براساس قانون خودمان تنظيم كنيم
ديگر، در حالي كه سكولاريزم معتقد است كه دين ديگر معيار نهايي فهم و ارزيابي در 

تغيير همه قوانين و نهادها را » اييتوان«و » حق«و انسان بايد  23زندگي اجتماعي نيست،
اي پافشاري  گرايان بر نكته داشته باشد، هر چند به چنين كاري اقدام نكند، حداقل

دينداران كه خودشان به «: شود مسيرشان از سكولاريزم جدا گردد كنند كه موجب مي مي
يير ندهند و اند كه فلان قانون را تغ ها را پذيرفته و قبول كرده اختيار يك رشته حريم

 »دست به فلان اصل ديني نزنند، چرا نتوانند حكومت دموكراتيك داشته باشند؟
رسد كه تنها تعداد اندكي از  با چنين توضيحي، به نظر مي )1377، )ج(سروش (

متفكران و نويسندگان جهان اسلام، از قبيل نصرحامد ابوزيد، محمدسعيد العشماوي و 
و ديگران در وراي  24شده باشند،) معرفتي(ريزم ذهني برهان غليون، وارد عرصه سكولا

دين به مثابه «اينان البته اگر تمامي پيامدهاي منطقي نظريه  25.اند مرزهاي آن باقي مانده
را بپذيرند، دفاعشان از دين آن گاه همان چيزي خواهد بود كه » يك تجربه انساني

  26.»دفاع مقدس از سكولاريزم«: كرد صدري ذكر مي
  27 :هاي مذكور را بر روي يك طيف نشان داد توان جريان حال، مي

  
  
  
  
  

شده و نمايش آن بر روي يك طيف، داراي نقاط قوت و ضعفي  بندي ياد تقسيم
اين نكته روشن است كه . بدان، هر چند به اختصار، مفيد استاست كه پرداختن 

دست و  يك -گرا هاي پيروزمند يا ناكام اسلام از جمله جنبش-هاي اجتماعي  جنبش
رو  از اين. توان شناسايي كرد ها و رفتارها را مي همگن نيستند و درون هريك، انواع تلقي

شدن هرگونه تحليلي  و چندبعديها براي عميق  توجه به تقسيمات دروني اين جريان
تواند برخي  بندي مي لازم است، اما اين مشكل هم وجود دارد كه هرگونه تقسيم

به عبارت ديگر، آن چنانكه . ها را ناديده بگيرد واقعيات را برجسته سازد و برخي ويژگي
. گراست شود، هرگونه تحليلي در نهايت تقليل شناسي علوم اجتماعي بحث مي در روش

  گرايي معرفتي حداقل  گرايي سياسي حداقل  حداكثرگرايي  سكولاريزم

  سكولاريزم
  شبه سكولاريزم
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شده و تقسيم جريان حداكثرگرا به دو زيرگروه، آن است  هئبندي ارا ژگي مثبت طيفوي
. رود به كنار مي» دست است گرايي، جرياني يك اسلام«انگارانه كه  كه اين فرض ساده

ها و پيامدهاي پيدايش يا  هايي كه حتي امروزه درباره زمينه متأسفانه برخي از تحليل
دست و امري  اي يك آيد، اين پديده را به گونه حرير در ميگرايي به رشته ت تحول اسلام

دهد  بازخواني تجربه كشورهاي خاورميانه نشان مي اتفاقاً. گيرد واحد در نظر مي
از افكار و عملكردهاي گوناگون بوده است و درون آن، انواع  يگرايي از ابتدا طيف اسلام
  .ها وجود داشته و دارد ها و ائتلاف رقابت

ثبت دوم اين تحليل آن است كه خط فاصل پررنگي ميان سكولاريزم و ويژگي م
اند  گرفتن اين نكته ظريف، پنداشته ها با ناديده برخي از تحليل. كشد سكولاريزم مي شبه

كه امروزه بسيار مشهود است و اغلب -گرايي  كه تغيير و تحول در جريان اسلام
دارد، در حالي كه نه وضعيت سياسي، به سوي سكولاريزم  رو -محققان برآن متفقند

اجتماعي و اقتصادي اغلب كشورهاي اسلامي، زمينه عيني مناسب و لازم را براي چنين 
گرايانه در اين كشورها چنين اعتقادي پيدا  هاي اسلام دهد، و نه حركت حركتي مي

ه و حدسيات موقع و شتابزد هاي بي ارزيابي«رسد كه استفاده از تعبير  به نظر مي. اند كرده
نمونه چنين . جا باشد ها به براي اين گونه تحليل )161: 1368فيشر، ( »مبهم و تكراري

خطا در برداشت و تعجيل در تحليل، متأسفانه فراوان است؛ به عنوان مثال سيروس 
اي پس از بررسي پيشينه طبقاتي نمايندگان سه دوره از مجلس ايران  زند در مقاله وكيلي

كند كه ايران در حال حركت از وضعيت تئوكراتيك به  استدلال مي پس از انقلاب،
در  )618: 1994زند،  وكيلي( .سكولاريزم، كاپيتاليزم و جدايي ميان دين و دولت است

نقد اين نظر كافي است به ياد آوريم كه نظارت مذهبي در ايران دگرگون نشده است و 
اس اصل مصلحت توضيح داده شده تمامي تغييرات نيز تاكنون كنترل شده و يا براس

در . شود رو تغيير كيفي در زمينه مباني اقتدار در اين كشور مشاهده نمي است، از اين
مورد حركت ايران به سوي كاپيتاليسم هم، اما و اگرهاي بسياري مطرح است و 

. توان تصويب قانون در اين زمينه را با حركت عملي در اين مسير يكي گرفت نمي
آهنگ شتابان سكولاريزاسيون و از مهرداد مشايخي با عنوان  يگر، تحليلنمونه دي

  :كند است كه مقاله خود را چنين آغاز مي سكولاريسم در ايران
گيري  آهنگ شتابان فرآيند سكولاريزاسيون و به موازات آن، شكل

ها و گفتارهاي سكولار، بارزترين جلوه تغييرات اجتماعي در  گرايش
فعال گرديد در چند  1360اين روند كه از اواخر دهه . ايران كنوني است
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هاي اجتماعي و فرهنگي، راه  سال اخير با شتاب بسيار، بويژه در حوزه
   )1: 1383مشايخي، ( .كند خود را در ايران باز مي

هايي از تغيير  وي براي تأييد نظر خود، آمارهايي از مشكلات اجتماعي و نمونه
هاي سياسي  گيري گفتمان كند و از شكل فتار اجتماعي نقل ميباورها و نظام ارزشي و ر

ه ئمشكل تحليل مشايخي نيز نه در ارا. گويد دموكراتيك در ايران سخن مي-سكولار
ها و شواهد است و نوشته وي از  ها و شواهد عيني، كه در تفسير اين نمونه مثال

  :ماند پاسخگويي به چهار پرسش مهم ناتوان مي
فرهنگي، بويژه با توجه به رشد و گسترش ارتباطات ميان كشورها، تغييرات . 1

توان اساسي  حال چگونه تغييري را مي. اي است امري طبيعي و قابل انتظار در هر جامعه
 .ه نكرده استئمعتبري ارا و كيفي دانست؟ مشايخي در اين زمينه ملاك قابل قبول و

ايران در تمامي اقشار و طبقات داده در  آيا تغييرات گفتاري يا رفتاري رخ. 2
 شود؟ هاي خاصي محدود مي اجتماعي در جريان است يا به گروه

آيا اين تغيير، آگاهانه، مداوم و مبتني بر يك تلقي نسبتاً روشن از لزوم جدايي . 3
دين از دولت است يا صرفاً واكنشي است در برابر مشكلات موجود و ممكن است با 

 حكومتي پايان يابد؟ افزايش كارآمدي نهادهاي

كه مورد توجه و تأكيد -گرايان سكولار  شده توسط اسلام هاي عرضه حل راه. 4
تا چه ميزان آگاهانه و تا چه اندازه پوپوليستي و براي كسب، حفظ و  -مشايخي است

است؟ به عبارت ديگر، آيا نگاه  -در چارچوب مبارزه قدرت با رقيبان-افزايش قدرت 
 28زم، مبتني بر يك انديشه است يا نگاهي ابزاري بدان دارند؟ اينان به سكولاري

از انقلاب آرام؛ درآمدي بر تحول فرهنگ سياسي در ايران  كتاب ؛آخرين مثال
اساسي در ابتداي پيروزي انقلاب ايران را  محمدرضا شريف است كه تصويب قانون

تحولات موجود را نشانه داند، و  هاي پوپوليستي مي نشانه جدايي راه آن از انقلاب
و  3: 1381شريف، ( كند، ذكر مي» فرهنگ سياسي مشاركتي كامل«حركت به سوي 

شود و نه داشتن  اساسي ايجاد مي در حالي كه نه دموكراسي با تحرير قانون )130
  .اي منظم نشانه رهايي از پوپوليزم انقلابي است انتخابات دوره

در مورد مصر هم برخي . به نمونه ايران نيستالبته ارائه اين نوع تفسيرها منحصر 
كنند، بدون توجه به آنكه  المسلمين تأكيد مي روي اخوان بر ميانه امروزه صرفاً

گرايي اين گروه همچنان ادامه دارد و مباني تحليل رهبران آن تغيير  تمركزگرايي و نخبه
دانند،  گرايي مي سلاما نكرده است، يا ظهور احزابي چون الوسط را نشانه آغاز دوره پسا

شدن نيست،  تنها غيرسياسي] نه[گرايي  اسلام فرضيه پسا«بدون عنايت به اين نكته كه 
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: 1379روسيون، ( ».اي از اسلام سياسي در جامعه است بلكه ظهور چهره دگرگونه
هاي  آور جريان پس نوشته حاضر، منكر تغييرات قابل ملاحظه و گاه شگفت 29)165

كند كه تغييرات رخ داده، آن چنان  هاي اخير نيست، اما استدلال مي الگرا در س اسلام
  .يميها سخن بگو اين جريان» شدن سكولار«كيفي نيست كه از 

  
  گيري نتيجهبندي و  جمع

هـاي ناشـي از    در نوشته حاضر تلاش بر اين بود كه با توجه به مشكلات و محدوديت
بندي  گرا، ملاك و معيار ديگري براي تقسيم هاي اسلام هاي موجود از جريان بندي تقسيم

ــا دوري از ذات    ــد ب ــه بتوان ــاري ك ــلاك و معي ــرد؛ م ــرار گي ــورد توجــه ق ــي و  م گراي
بر اين اساس، . تر نشان دهد اي دقيق انگاري، تنوع و اختلافات موجود را به گونه دوگانه

ين دو ملاك و طبق ا. توجه به دو ملاك ميزان انتظار از دين و نوع عملكرد پيشنهاد شد
گرا را ذيل سه مفهوم جاي  هاي گوناگون اسلام توان جريان بندي برآمده از آن، مي تقسيم

حـداكثرگرا در  (گراي سياسي  ، حداقل)حداكثرگرا در اعتقاد و در رفتار(حداكثرگرا : داد
  .گراي معرفتي ، و حداقل)گرا در رفتار اعتقاد و عمل

كوشد تنوعات  نخست آنكه مي: ويژگي دارد بندي دو چنانكه گفته شد، اين تقسيم
تري بازتاب دهد؛ و دوم آنكه، خط فاصلي  گرا را به نحو روشن موجود در جريان اسلام

هـا و تحـولات موجـود در     كشد و از دگرگـوني  سكولاريزم مي شبه ميان سكولاريزم و
واقـع،   در. گيـرد  گرا، به سرعت، حركت به سمت سكولاريزم را نتيجه نمي جريان اسلام

گرا، طـي يـك دهـه     هاي اسلام ها و گروه ست كه تحول در بسياري از جنبشاينجا نكته
 اسـت، چـرا   -و نه سكولاريزم -) گرايي سياسي حداقل(سكولاريزم  اخير، به سوي شبه

كوشند تحولات بيروني را مورد توجه قرار دهنـد و   گرايان سياسي اگر چه مي كه حداقل
دارند » انتظار حداكثر از دين«يشه كنند، همچون حداكثرگرايان، گرايي در رفتار را پ واقع

گرايان سياسـي   به تعبير ديگر، حداقل. كند و همين امر، راه آنان را از سكولارها جدا مي
روش ديگــري را بــراي اثرگــذاري، ضــمن حفــظ اعتقــادات حداكثرگرايانــه خــويش،  

اسـت و همـين   ) معرفتي(ذهني  مقصود از سكولاريزم در اينجا سكولاريزم. اند برگزيده
. گرايـي معرفتـي نيـز مـرزي بـه وجـود آيـد        شود كه بين آن و حـداقل  نكته موجب مي

گـرايش دارنـد و بـه فرآينـد     » انتظار حـداقل از ديـن  «گرايان معرفتي هرچند به  حداقل
دهند،  روي خوش نشان مي) جدايي نهادهاي عرفي از نهادهاي قدسي(سكولاريزاسيون 

خواهند توانايي ديـن را ثابـت كننـد و اولويـت و مرجعيـت نهـايي آن را        در نهايت مي
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گرايان سياسي در كشورهاي مختلف خاورميانه به  گيري حداقل پس قدرت. يادآور شوند
گيري سكولاريزم در آنها نيست كه چنين رويدادي نيازمند شرايط مسـاعد   معناي قدرت

اگر چنـين امـري   - رايان معرفتيگ گيري حداقل همچنين قدرت. و تكميلي ديگري است
 دنخواهد بود، هرچند باي) معرفتي(به معناي حاكميت سكولاريزم ذهني  -واقعاً رخ دهد

گرايي معرفتي فاصله چنداني با سكولاريزم، با معنـايي كـه يـاد     به ياد داشت كه حداقل
  .شد، ندارد

دو گـروه ديگـر،   گرايان معرفتي، در مقايسه با  رسد حداقل در اين ميان، به نظر مي
دليل ايـن امـر آن اسـت كـه     . كمترين سهم را از قدرت سياسي داشته و خواهند داشت

هاي اينان به رغم اهميت، چندان وارد حوزه عمومي نشـده اسـت و    ها و استدلال بحث
تا زمـاني كـه   . نتوانسته با علايق و منافع نيروهاي سياسي، اجتماعي موجود گره بخورد

هاي فكري باقي خواهد بود و اگر هـم   ها در حوزه نشود، اين بحثچنين پيوندي ايجاد 
در محيط اجتماعي و صحنه مبارزات سياسي اثرگـذار باشـد، بـه نفـع فعـالان سياسـي       

هـاي نقادانـه بازرگـان و سـروش كـه       به ياد بياوريم كه بحث. موجود تمام خواهد شد
اند منكر اين اثرگذاري تو هاي جدي و جديدي را به دنبال آورد و كمتر كسي مي پرسش

حـزب الوسـط در مصـر هـم     . گرايان سياسي تمام شـد  باشد، در نهايت به سود حداقل
مـدت   توانسـت در ميـان   اگرچه تلاش قابل توجهي را در اين زمينه صـورت داد و مـي  

هاي جديدي را وارد حوزه عمومي كند، به دليل فشار دولت وقت متوقف شـد و   بحث
پس تا زمـاني كـه   . منحصر گرديد) فرهنگ و گفتگوي مصر جامعه(به يك حلقه فكري 

گرايان فراهم نشود و يا آنان  شرايط مناسب سياسي و اجتماعي براي اين گروه از اسلام
گرايـي   تـوان حـداقل   هـاي موجـود نشـوند، نمـي     ها و ائتلاف به طور جدي وارد رقابت

  .كردمعرفتي را يك بازيگر اصلي و مهم در صحنه سياسي منطقه تلقي 
 - ولي قابل توجيه-شده، اما، يك نقطه ضعف آشكار  بندي انجام نهايت آنكه تقسيم

گرايي چون جريان سنتي علماي شيعه يا اهل سنت در  گرايان سنت جايگاه اسلام: دارد
 (Traditionalist)» گرا سنت«ميرزهير حسين از اين گرايش با عنوان . آن مشخص نيست

برد و نمونه آن را در مصر، علماي الازهر و در  مي نام ميدر جريان كلي احياگرايي اسلا
 )101: 1997حسين، ( .كند االله شريعتمداري ذكر مي ايران، علماي سنتي شيعه چون آيت

هم انتظار (اين گرايش اگرچه نقاط مشترك فراواني با جريان حداكثرگرايي دارد 
كه ميرزهير  ، اما همچنان)حداكثر از دين دارد و هم دغدغه اثبات كامل بودن آن را

اصولاً نظر مثبتي نسبت به  گرا نيست و گرا و عمل گويد، فعال حسين به درستي مي
و هوادار » محققان اسلامي غيرسياسي«توان آنها را  هاي سياسي ندارد، حتي مي فعاليت
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اينان تنها زماني به فعاليت و ابراز ) 100: 1997حسين، ( .حفظ وضع موجود دانست
آورند كه احساس كنند دين يا مصالح امت در خطر قرار گرفته است و  روي ميواكنش 

 دانند، چنان هاي سياسي را در حد و شأن خود نمي گرنه در حالت عادي انجام فعاليت
االله شريعتمداري و از همه بارزتر علماي  االله خويي، آيت االله بروجردي، آيت كه رويه آيت

بودن و  گرا گرايي را به رغم اسلام وان جريان سنتت پس مي. الازهر چنين بوده است
داشتن از دين، در تحليل حاضر كنار گذاشت، بخصوص اينكه طي دو  انتظار حداكثر

گاه  دهه مذكور، مرجعيت فكري و منزلتي اينان، در كشورهاي مختلف منطقه، هيچ
  .گرايي سياسي به رسميت شناخته نشد توسط جريان اسلام

  
  :ها ادداشتي
  .114-135:، )1378( محبي: براي مطالعه تقريري مدافعانه از حداكثرگرايي، رك. 1
. 1: برد ي ايدئولوژي را چنين نام مي]گرا تقليل[گرا نويسنده، سه پيامد ساختار دوبني و تنزل. 2

ها تنها در  ايدئولوژي. 2اش دانست؛  ها را بايد توهم در معناي فرويدي هسته همه ايدئولوژي
هاي فرهنگي  وانند پديدار شوند و چنين نقشي را به عهده بگيرند كه در آن، نظامت جهاني مي

درهم شكسته باشند، جهاني كه در آن هستندگان كه بايد بازتاب هستي باشند، تبديل به 
هاي درهم شكسته شده باشند و پيوند ميان هستي و هستنده، پيوندي كه يكي را مظهر  آينه

هاي  اي داده باشد كه جنبه ته و جايش را به هستندگان از هم پراكندهكند، از ميان رف ديگري مي
شان منعكس  كننده ساختار هذياني گوناگون هستي را جز از طريق منشورهاي منحرف

بخشند، و  اي از هستي را گرفته به آن الوهيت مي ها تكه يا قطعه ايدئولوژي. توانند كرد نمي
ساز و  ساز است، اما به خرده تماميتي بيگانه تماميت هرچند هم و غمشان دست يافتن به بينش

اي است داراي بار عاطفي كه  انديشه ،ايدئولوژي: به گفته ژول مونرو. 3شوند؛  هذياني منجر مي
-14 :1373شايگان،  :رك. فاسد كننده ديگري است ]عاطفه و خرد[در آن هر يك از دو عنصر 

12.  
ن سال آغاز شد و تا زمان تبعيد به تركيه ادامه پيدا از مرداد هما» ل مستحدثهئمسا«درس . 3

در اين دوره مسايل گوناگوني چون تلقيح مصنوعي، كالبدشكافي، تشريح اعضاي مرده، . كرد
عبدالكريم : جهت آگاهي بيشتر، رك. آزمايي طرح شد هاي بخت پيوند اعضا، سرقفلي و بليت

  .45-46: 1369آزار شيرازي،  بي
گرايان نيز  ا بيشتر به رويكرد سيدقطب اشاره شد، بسياري ديگر از اسلاماگر چه تا اينج. 4

اي دارند و فقط ممكن است در تعيين مصداق با يكديگر اختلاف پيدا  گرايانه چنين انديشه نخبه
ميان شريعتي، سروش، مطهري و » احياگرايان«كنند؛ به عنوان نمونه، جهت مقايسه مصاديق 

  .30 :1374محمدي، : بازرگان، رك
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  : جهت مطالعه بحثي بسيار جالب و اساسي در اين زمينه، رك. 5
Zeidan, 2001: 32-33; Juergensmeyer, 1996: 11-13. 

بايد ... خداوند روي پيوند علم و عمل تاكيد دارد«: گويد حسن الترابي در اين زمينه مي .6
اوند شما را به خاطر تلاش خد. وارد عمل شد -هرچند اندك- تجربه كرد و با اتكاي به علم

ميادين تجربه ... كند حمايت مي -حتي اگر به نتيجه اندكي دست يابيد- براي اعتلاي حق
» .آورد بسياري را در پي خواهد داشت و راه صواب و ناصواب را به ما نشان خواهد داد ره

  .5 :1372الترابي، : رك
ويژگي رواني را در اين زمينه  11نيادگرا، دكمجيان نيز در طرح الگويي اوليه خود از افراد ب. 7

جويي،  ستيزه -گرايي برتري، فعال -دگماتيزم، پستي - هنگام بيزاري، كمال نابه: شمارد بر مي
احساس  -آليزم آميز، ايده ريزي، ديدگاه توطئه برنامه -اقتدارگرايي، ناشكيبايي، سوءظن شديد

-83 :1377دكمجيان، : هي بيشتر، ركجهت آگا. سازگاري -سرسختي، اطاعت -وظيفه، تندي
70.  
  .40- 41، 52، 73، 93 :1383، رضوان السيد: كتاب، رك اين براي آگاهي از محتواي. 8
-61 :1374 ،بازرگان: رك ،چاپ شد »كيان«اي از اين مطلب ابتدا در ماهنامه  بخش عمده .9

» تنها برنامه بعثت انبيا خدا؛ و آخرت« بازرگان، سخنراني اوليه عنوان كه اينجاست جالب. 46
  .بوده است

 آخرت و خدا؛ هدف بعثت انبيابخشي از سخنان سروش در اين زمينه، در انتهاي كتاب . 10
: براي توضيح بيشتر در اين زمينه، از زبان خود بازرگان، رك. آمده است) 146-162ص  ص(

  .2-11 :1372بازرگان، 
 ،محمدي:رك ،درباره دين و نقش اجتماعي آن هاي بازرگان براي آگاهي بيشتر از انديشه. 11

  .4فصل  :1374
  .14-29 :1376وكيلي، : بندي از آرا و عقايد سروش، رك براي يك جمع. 12
 كه سني–جا بايد تذكر داد كه مفهوم اجتهاد از ديد بنيانگذاران حزب الوسط  در همين. 13

  .متفاوت از مفهوم اجتهاد در انديشه شيعه است –مذهب هستند
اي  الوسط طي گفتگويي با اريك رولو، اسلام را مجموعه جالب اينجاست كه رهبران حزب .14

هم -كنند و اينكه خواستار پلوراليزم و آزادي انتخابات  ها، معرفي مي ها، و نه دگم از ارزش
 .Rouleau, 2000: 2:رك. هستند - ها براي زنان و هم براي قبطي

 .Gellner, 1991: 2  :به نقل از. 15

گرايي و مدرنيزم، به طور عام، و دموكراسي، به  شهر اسلام لاهوري عدي نيز ميان آرمان. 16
  .10 :1378عدي، : براي آگاهي بيشتر، رك. بيند طور خاص، تقابل و تنافر مي

را در مقايسه با » كردن جهاني اين«فرهادپور هم تقريباً چنين ديدگاهي دارد و معادل  .17
  .14 :1374فرهادپور، : رك. داند انگاري دين و دنيا، رساتر مي  ادنيوي، غيرديني و جد

  . 28-30 :1382صدري،  :اي دارد، رك محمود صدري نيز چنين عقيده. 18
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در اين قسمت بايد اين نكته را يادآور شد كه تجربه سكولاريزاسيون در كشورهاي اسلامي . 19
گرايان خواهان  حداقل. متفاوت استگرايان  با فرآيند سكولاريزاسيون مورد نظر حداقل

فرآيندي هستند كه در آن، دموكراسي و مشاركت بر مبناي حقوق مساوي شهروندان و عدم 
هاي يكديگر تضمين شده باشد، هر چند بلافاصله  دخالت دو نهاد دين و دولت در حوزه

اجتماعي كنار  خواهند مرجعيت نهايي دين را در برخي از ابعاد زندگي شوند كه نمي يادآور مي
در حالي كه سكولاريزم تحقق يافته در اغلب كشورهاي اسلامي از گونه ديگري است . بگذارند
در اين تجربه، كه در كشورهايي چون تونس . ناميد  »سكولاريزاسيون شرقي«توان آن را  كه مي

 و مصر، پيش از بهار عربي، به خوبي قابل مشاهده است، كنترل نهادهاي مذهبي در دست
پس سكولاريزاسيون . آيند دولت است و اين گونه نهادها گاه زيرمجموعه دولت بشمار مي

رو  خواهند و از اين گرايان، در نقطه مقابل آن چيزي است كه دولتمردان مي مورد نظر حداقل
سكولاريزاسيون تحقق يافته در اين كشورها با ماهيت و . شود خطري براي آنان محسوب مي

 .اي دارد آنها رابطه همبسته ساختار قدرت در

  . 74-79 :1375كلوتكه، : براي آگاهي از نظري مخالف با نظر صدري، رك. 20
 سروش،: ، براي مطالعه پاسخ سروش، رك16 -27 :1382نيكفر، : براي بسط بيشتر، رك. 21

1382: 8- 2.  
. كه مشهود است، فرضيه اين نوشته در مقابل ادعاي كلي مجيد محمدي قرار دارد چنان .22
سروش در محدوده معرفت به مباني سكولاريزم كاملاً پايبند است، ولي در «: نويسد مي وي

به نظر ). 30ص(» كند عرصه عمل و حكمت عملي به دليل دغدغه نجات دين، دوگانه عمل مي
كردن معارف  كردن و دنيوي يك شريعت هدفي جز عرفينظريه قبض و بسط تئور«محمدي 

كردن معارف  عرفي(اين نكته ). 31(» ديني ندارد و از اين جهت يك نظريه سكولار است
داشتن گوهر دين و حفظ جايگاه و مقام برتر آن است كه  البته براي مقدس نگاه) دنيوي

وش در جهت حفظ مقام به عبارت ديگر، تلاش سر. كند محمدي به اين مساله توجه نمي
هاي داوري براي دين كاهش يافته باشد، در حالي كه در  داوري براي دين است، هرچند حوزه
رسد كه تفسير محمدي از پروژه فكري  البته نظر مي. رود سكولاريزم اين مقام داوري كنار مي

 ريستيسكولا(او چند سال پيش از برداشت بالا . سروش نيز دچار تغيير و تحول شده است
، با استناد به برخي ابعاد نظريه قبض و بسط تئوريك )خواندن محتواي انديشه سروش

را نتيجه گرفته بود كه به نظر اين نوشته، » گيري سروش از نگرش سكولاريسم فاصله«شريعت، 
جهت آگاهي بيشتر از . تري، در مقايسه با برداشت بعدي محمدي، است گيري دقيق نتيجه

  .364- 366 :1374 محمدي،: مدي، ركبرداشت اوليه مح
  .77 :1375كلوتكه، : براي تفصيل بيشتر اين نكته، رك .23
در . 79-91 :1376؛ غليون، 1376نيا،  ؛ كريم102-105 :1382ابوزيد، : به عنوان نمونه، رك. 24

 .Sagiv, 1992: 531-543:؛ و 91-118 :1379احمدي، : هاي عشماوي، رك مورد انديشه
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يزدي را يك استثنا دانست؛ چرا كه وي  االله مهدي حائري ميان شايد بتوان آيتدر اين . 25
حكومت جز وكالت چيز ديگري «: داند، نه چيز ديگر صريحاً امر حكومت را از باب وكالت مي

 :رك» .گذاريد كنيد وكيلتان خيانت كرده، او را كنار مي نيست و هر وقت شما احساس مي
 .6 :1374يزدي،  حائري

  :شبستري، در يك مصاحبه، دقت كنيد به عنوان مثال، به جملات كليدي مجتهد .26
آنچه در واقعيت . گران بايد كار خود را انجام دهند و عالمان دين هم كار خود را توسعه«

نقد زندگي جديد انساني . داند خارجي آينده اتفاق خواهد افتاد كسي از پيش به درستي نمي
در يك معناي قابل قبول » دين«اي از جامعيت  شدن به گونه ين، قائلاز موضع پيام د) مدرنيته(

گفتن  سخن. دار استوار است پيام» معناي«به عنوان فهم يك » دين«و قابل دفاع است كه بر فهم 
در زندگي جديد امروز نه تنها ميسر » معناي معناها«از واقعيت قدسي و تجربه آن به صورت 

ظاهراً در تجربه جهان امروز ويژگي امر قدسي اين . سترش استاست، بلكه دامنه آن رو به گ
  ».دهد است كه خود را معناي معناها و سرچشمه همه معناها نشان مي

  : گويد وي در بخشي ديگر از مصاحبه مي
تواند  خواه مي اين روش زندگي جديد، مستلزم كنار گذاشتن دينداري نيست؛ انسان توسعه«

دينداران . تواند سخن بگويد باشد، ولي از پيشرفت و توسعه دين نميخداشناس يا خداپرست 
توانند با مفاهيم ديني، روند كلي توسعه و تحولات انساني و اجتماعي ناشي از آن را نقد  مي

تواند  دينداري نمي. اي براي پيشرفت و توسعه ديني ارايه كنند توانند برنامه ولي نمي. كنند
 ».د هضم كند و آن را به رنگ خود درآوردپيشرفت و توسعه را در خو

دست،  شبستري پس از طرح نكاتي از اين له اين است كه افرادي چون سروش و مجتهدئمس
شود بحث آنان مشروط شود و  هايي را به ميان آورند كه موجب مي»اگر«و » اما«بلافاصله 

 مجتهد: ن ياد شده، ركبراي آگاهي از مت. بخشي از پيامدهاي منطقي اين نظريات ابتر بماند
  .18-23 :1377، )ب( شبستري

هاي وحياني و انساني  بندي خواندني ملكيان را درباره داده توان تقسيم در اينجا نمي. 27
. 20- 25 :1379ملكيان، : اي با بحثي كه طرح شد، قرابت دارد، رك فراموش كرد كه تا اندازه

  :منبع زير استبندي برگرفته از  براساس توضيح وي، اين تقسيم
Frei, 1992. 

زدگي فضاي كنوني ايران  سياست«: بخش متذكر نكته جالبي شده است در اين باره، جهان. 28
شان رايج  دهد بعضي از مفاهيم به واسطه جذابيت لحن سياسي آن چنان است كه اجازه مي

ن، بدون شا شوند، لذا ممكن است اين مفاهيم از سوي بعضي از افراد براي پيشبرد منافع
 .Jahanbakhsh, 2001: 185:رك» .گونه تعهد يا اعتقاد فكري، مورد استفاده قرار گيرند هيچ

جا بايد اضافه كرد كه نوشته حاضر اگرچه بخشي از نقدهاي روسيون به  البته در همين. 29
  .داستان نيست پذيرد، ولي با بخشي از آنها هم داند و مي شناسي را معتبر مي جريان نوشرق
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، آفتابزاده، ماهنامه  االله فرج ، ترجمه روح»متن بودن قرآن«، )1382(ابوزيد، نصر حامد  -
  .30شماره 

هاي قاضي  نقد و بررسي انديشه: اسلام سياسي و منتقدان آن«، )1379(احمدي، حميد  -
  . 23، فصلنامه مطالعات خاور ميانه، شماره »عشماوي پيرامون راديكاليسم سياسي

   .شركت سهامي انتشار: تهران ،چهار مقاله ،)تا بي(مهدي  ،)الف( بازرگان -
  .شركت سهامي انتشار: تهران ،راه طي شده ،)تا بي(، مهدي )ب( بازرگان -
  . 11، شماره كيان، ماهنامه )گفتگو(» سير انديشه ديني معاصر«، )1372(بازرگان، مهدي  -
  . 28، شماره كيان، ماهنامه »آخرت و خدا؛ هدف بعثت انبيا« ،)1374(بازرگان، مهدي  -
موسسه خدمات فرهنگي : تهران ،هدف بعثت انبيا ؛آخرت و خدا ،)1377(، مهدي بازرگان -

  .رسا
 تشيع، مقاومت و انقلاب،در » اسلام و عدالت اجتماعي در ايران«، )1368(بخاش، شائول  -

وزارت فرهنگ و ارشاد : ، تهران)1984(گاه تل آويو المللي دانش مجموعه مقالات كنفرانس بين
  .اسلامي

زاده،  ترجمه علي صديق» توان اسلام را عرفي كرد؟ آيا مي«، )1378(بروجردي، مهرزاد  -
  . 49، شماره كيانماهنامه 

 1، جامعه، قسمت چهارم، روزنامه »ميزگرد آزادي سياسي در ايران«، )1377(بشيريه، حسين  -
  .ارديبهشت

، »بينش فقهي امام در برخورد با رويدادهاي نوين جهان«، )1369(آزار شيرازي، عبدالكريم  بي -
  .29، شماره كيهان انديشهدو ماهنامه 

، كيان، ماهنامه )گفتگو(» الگوي انديشه ديني در حاكميت سودان«، )1372(الترابي، حسن  -
  .12شماره 

، )گفتگو(» وكالت شهروندان نيستحكومت مفهومي جز «، )1374(يزدي، مهدي  حائري -
  .تير 15، 724، شماره همشهريروزنامه 

، 1، ج )سرزميني، سياسي، نظامي(برآورد استراتژيك مصر ، )1381(حسيني، مختار و ديگران  -
 .موسسه ابرار معاصر تهران: تهران

  . جا ، بيالاسرار كشف، )تا بي(االله  روح ]امام[خميني، موسوي  -
مركز مدارك فرهنگي : ، تهران5ج  صحيفه نور، ،)1368(االله  روح ]امام[خميني، موسوي  -

  .انقلاب اسلامي
، ترجمه حميد احمدي، اسلام در انقلاب، جنبشهاي اسلامي معاصر، )1377(دكمجيان، هراير  -

  .انتشارات كيهان: تهران
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پژوهشهاي مركز : ، تهرانانديشه سياسي معاصر در جهان عرب، )1381(رجايي، فرهنگ  -
  .علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه

، فصلنامه »شناسي نو گرايي يا شكست ذهنيت شرق افول اسلام« ، )1379(روسيون، آلن  -
  .29، شماره گفتگو

، شماره كيان، ماهنامه »آنكه به نام بازرگان بود، نه به صفت«، )1373(سروش، عبدالكريم  -
23.  
  .41شماره  ،كيانماهنامه  ،»دين اقلي و اكثري«، )1377(، عبدالكريم )الف(سروش  -
  . 42، شماره كيان، ماهنامه »ذاتي و عرضي در دين«، )1377(، عبدالكريم )ب(سروش  -
قسمت چهارم، روزنامه » ميزگرد آزادي سياسي در ايران«، )1377(، عبدالكريم )ج(سروش  -

  .ارديبهشت 1، جامعه
موسسه : تهران ،)2-نامه سياست(آيين شهرياري و دينداري  ،)1379(، عبدالكريم سروش -

   .1379 ،فرهنگي صراط
  .11، شماره آفتاب، ماهنامه »سكولاريزم« ، )1380(سروش، عبدالكريم  -
  .1شماره  پيش ،آيينماهنامه  ،»اصالت روشنفكري ديني«، )1382(سروش، عبدالكريم  -
  .13، شماره راه نونامه  ، هفته»روشنفكران ديني و دين فرهنگي«، )1377(سلطاني، ابراهيم  -
، ترجمه مجيد اسلام سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، )1383(السيد، رضوان  -

  ).انتشارات باز(مركز بازشناسي اسلام و ايران : مرادي، تهران
 ،كيانترجمه مهرداد مهربان، ماهنامه  ،»سنتايدئولوژيك شدن « ،)1373(، داريوش شايگان -

  . 19شماره 
: ، انقلاب آرام؛ درآمدي بر تحول فرهنگ سياسي در ايران، تهران)1381(شريف، محمدرضا  -

  .انتشارات روزنه
  .1شماره  ، پيشآيين، ماهنامه )گفتگو(» ضرورت سكولاريزم عيني«، )1382(صدري، محمود  -
تقي دلفروز، روزنامه  ، ترجمه محمد»دشواريهاي مشروعيت انتخابي«،)1378(عدي،لاهوري -

  .دي 22، 1427ايران، شماره 
مهدي خلجي،  ، ترجمه محمد»آزادسازي خرد: آموزه سكولاريزم«، )1376(غليون، برهان  -

  . 6، شماره حكومت اسلاميفصلنامه 
  .26، شماره كيان، ماهنامه »لاريزمنكاتي پيرامون سكو«، )1374(فرهادپور، مراد  -
تشيع، مقاومت و انقلاب، در » رويدادهاي تكراري در انقلاب ايران«، )1368(فيشر، مايكل  -

ترجمه اداره كل مطبوعات و  ،)1984(دانشگاه تل آويو المللي  بين مجموعه مقالات كنفرانس
  .وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي: هاي خارجي، تهرانرسانه

دفتر : اي، تهران ، ترجمه سيدعلي حسيني خامنهآينده در قلمرو اسلام، )1373(سيد قطب،  -
  .نشر فرهنگ اسلامي
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، ترجمه حميد احمدي، )جنبشهاي نوين اسلامي مصر(پيامبر و فرعون ، )1366(كپل، ژيل  -

  .انتشارات كيهان: تهران
سازمان فرهنگ و : ، تهرانهاي دكتر نصر حامد ابوزيد آرا و انديشه، )1376(نيا، مرتضي  كريم -

  .ارتباطات اسلامي
نامه ، ترجمه محمدعلي شعاعي، فصلنامه »دين و سكولاريزاسيون«، )1375(كلوتكه، هاينس  -

  . 21، شماره فرهنگ
  .248-253هاي  نامه عصر ما، شماره سمت، هفتهق 6، )1380(» گفتاري در باب سكولاريسم«

، شماره شرق، ترجمه هادي نيلي، روزنامه »سنت و تجدد: بنيادگرايي«، )1383(گيدنز، آنتوني 
  . بهمن 16، 133

، »عقلانيت ديني و انتقادي و عقلانيت مدني ابزاري«، )1377(، محمد )الف(مجتهدشبستري  -
  .7، شماره راه نونامه  هفته

» بحرانها، چالشها، راه حلها: قرائت رسمي از دين«، )1377(، محمد )ب(دشبستري مجته -
  .19، شماره راه نونامه  ، هفته)گفتگو(
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  .نشر قطره: ، تهرانشناسي معاصر دين، )1374(محمدي، مجيد  -
مرداد  2، »در ايرانآهنگ شتابان سكولاريزاسيون و سكولاريسم «، )1383(مشايخي، مهرداد  -

 www.iran-emrooz.de :، در1383

تواند بازسازي شود؟ تمدن اسلامي يا اسلام  كرده مي آيا تمدني افول«) 1377(مظفري، مهدي  -
  .39، شماره نگاه نوترجمه احمدرضا مظفري، فصلنامه » متمدن؟

، )گفتگو(» زه و دنياي جديد؛ قداست، عقلانيت، علمانيتحو«، )1370(ملكيان، مصطفي  -
  .13، شماره راه نونامه  هفته

  .51، شماره كيان، ماهنامه »هاي انساني هاي وحياني و يافته داده«، )1379(ملكيان، مصطفي  -
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  . 57شماره  نگاه نو،، فصلنامه »سروش
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